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قصور‌پزشکی‌و‌معلولیت○●�
فاطمـه سـروری زاده متولـد۱۳۷5 اسـت. بقیـه خواهـر و برادرهایـش در 
سـلامت جسمی به سـر می برند و تنها اوست که در روز تولدش، به دلیل 
عمـل جراحـی و برداشـتن غـده ای کـه در کمـرش پیـدا شـده بـود، دیگـر 
نتوانسـت راه بـرود؛«روزی کـه بـه دنیـا آمـدم، همـان روز هـم عمل شـدم 
امـا بر خـلاف وعـده پزشـک متخصـ� کـه گفتـه بـود بعـداز شـش مـاه 
وضعیتـم رو بـه بهبـودی مـی رود، دیگر هی� وقـت نتوانسـتم راه بروم.»

خیلی سـخت اسـت کـه امیـدی، ناامید شـود و به دلیل قصور پزشـکی یا 
تشـخی� اشـتباه، ایـن اتفـاق بیفتد و شـکایتی هم کارسـاز نباشـد؛ زیرا 
او می گویـد «مـن دوسـتی دارم کـه مانند من غـده ای در کمـرش بود ولی 
در دو سـالگی عمل شـد و الان با اینکه وضعیت پاهایش طبیعی نیست  
گر آن پزشک کمی صبر می کرد و فاطمه   حداقل می تواند راه برود.» شاید ا
تازه به دنیا آمـده را دیرتـر زیـر تیـ� جراحـی می بـرد، او امـروز دیگـر بـرای 
رفت وآمدهایـش نیـاز بـه ویلچـر نداشـت؛ هرچنـد بـاز هـم ایـن موضوع 
را نمی تـوان بـه قطعیـت گفـت و مهم این اسـت که امـروز، فاطمـه با این 

موضـوع کنار آمده اسـت و زندگـی می کند.

ناجی‌تنهایی‌فاطمه○●�
فاطمـه تـا هفده سـالگی بـا حمایت هـای پـدر و مـادرش زندگـی می کـرد 
و جـز خانـه و خانـواده و چنـد دوسـت در مدرسـه، کسـی را نمی شـناخت.

تحصیـل را تـا پایـان دوره راهنمایی، در یکی از مـدارس ویژه معلولان در 
سـیدرضی گذراند و مقط� دبیرسـتان را در یکی از مدارس عادی محله 
ادامه داد. سال۹۲، تاری� مهمی برای فاطمه و دنیای ویلچری اوست؛
زیرا پدرش در آن سال فوت کرد و شرایط برای همه خانواده به ویژه او و 

مـادرش سـخت تر شـد. امـا در همان سـال دری جدید به رویش باز شـد؛
«آن زمـان همـه کسـانی کـه اطرافـم در محلـه می دیـدم سـالم بودنـد و تا 
هفده سـالگی فکـر می کردم در گلشـهر فقط مـن معلولیـت دارم تا اینکه 

سـال۹۲ با آقای عبدی آشـنا شـدم.»
مرتضی عبدی که خودش معلولیت حرک�ی دارد، مؤسسه  «باور سبز» را 
ویـژه توان یابـان در   محلـه شـهید آوینـی تأسـی� کرده اسـت. او یک روز 
به طور کاملا اتفاقی، فاطمه و مادرش را که از دبیرستان برمی گشتند، در 
یکـی از کوچه هـای محلـه دید و از فاطمه خواسـت به مؤسسـه بیاید و با 
محیط آن آشنا شود. این آشنایی، نخستین گام فعالیت های اجتماعی 
فاطمه بود و مؤسسـه باور سـبز، شـده بود ناجی تنهایی های فاطمه که 
تا آن زمان، جز درس و ک�اب و خانه و خانواده، دنیای دیگری نداشت.

سریع‌ترین‌ویلچرران‌کشور○●�
آشـنایی بـا مؤسسـه «بـاور سـبز» همانـا و جرقه هـای امیـد و خودبـاوری و 
تـلاش و پشـتکار همـان. فاطمه با شـرکت در نخسـتین مراسـم مؤسسـه 
کـه جشـنی ویـژه معلـولان بـود، تـازه فهمیـد کـه در محلـه تنها نیسـت و با 
خود گفت «چه جالب! گلشهر چقدر معلول دارد. پ� من تنها نیستم!» و 
امیدش به ادامه زندگی بیشتر شد. شرکت در تمرینات ورزش ویلچررانی 
و تنی� هم از ثمرات حضورش در این مؤسسه بود و توانست با تمرین  
زیـاد و حمایت هـای مربـی اش سـال۹۳، در مسـابقات ویلچررانـی کـه 
در تنکابـن برگـزار شـد، به عنـوان نماینـده خراسـان رضـوی، مقـام اول 

کشـوری را کسب کند.
البته از بین این دو رشـته ورزشـی، علاقه فاطمه بیشـتر به تنی� اسـت؛

او مدتی در باشگاهی در آسایشگاه فیاض بخش، تنی� تمرین می کرد 

و همه چیـز آنجـا برایـش مهیـا بـود امـا به دلیـل هزینـه  زیـاد رفت وآمـد و 
شـرایط سـخت مالـی که بعد از فـوت پدر بـرای خانواده ایجاد شـده بود،

نتوانسـت تـا مدتی این رشـته را ادامه دهد.

ت�ش‌برای‌درآمدزایی○●�
فاطمه هم زمان با گرفتن دی�لم، کار را هم شروع کرد و اجازه نداد 
کسـی رانی  انـ� تا معلولیـت، او را محـدود کنـد. مدتـی در یـک آژ
رگاهـی چندمنظـوره مشـغول  به عنـوان منشـی و بعـد هـم در کا
کار شـد. فاطمـه کـه بعـد از آشـنایی بـا مؤسسـه مرتضـی  عبـدی در 
دوره عروسـک بافی شـرکت کـرده بـود و گاهـی عروسـک و پلیـور و 
جـوراب می بافـت، امـروز بیشـتر عروسـک  می بافـد و می فروشـد،
امـا فـروش طوری نیسـت کـه بخواهد درآمـد قابل توجهـی برایش 
ز  ا تأمیـن  کنـد ا یـم ر «درآمـد خاصـی کـه هزینه ها ؛ داشـته باشـد
عروسـک بافی نـدارم. صفحـه ای در فضـای مجازی برای فروش 
دارم، امـا آن قدرهـا فعـال نیسـت و خـودم هـم وقـت نمی کنـم کـه 

دا�ـم پـای بافـت عروسـک  بنشـینم.»
عروسـک های فاطمـه بـا اینکـه قیمـت چندانـی نـدارد و گران تریـن 
آن هـا ۳۰۰هـزار تومـان اسـت، به راحتـی فـروش نمـی رود. گاهـی در 
نمایشـگاه ها هـم شـرکت می کنـد، ماننـد نمایشـگاه صنایـ� دسـتی 
معلـولان کـه شـهرداری منطقـه5 بـه مناسـبت روز جهانـی معلـولان،
بـرای او و چند نفـر دیگـر راه انـدازی کـرد و در سـاعات اداری در 
سـاختمان شـهرداری دایـر بـود، امـا باید بـرای بهبود کسـب وکار این 
افـراد ایـن حمایت هـا نه تنهـا از سـوی شـهرداری، کـه از سـوی دیگـر 

ارگان هـا نیـز لازم اسـت صـورت گیـرد.
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هنر‌عروسک‌بافی،‌گاهی‌درآمدی‌هم‌دارد،
امـا‌همـه‌قصـه‌زندگـی‌‌بانـوی‌محلـه‌شـهید‌

آوینی‌این‌نیسـت.

کنشگری‌برای‌معلو�ن○●�
فاطمـه هنـوز هـم در حـال یادگیـری اسـت و قصـد دارد حـالا کـه 
اوضـاع مالـی خانـواده بهتـر شـده اسـت، درسـش را ادامـه بدهـد؛
زیـرا بعـد از دی�لـم و فـوت پـدر، به خاطـر شـرایط مالـی، در کنکـور 
کنون دوره های ادمینی و کامپیوتر را در مجتم�  شرکت نکرد. او ا
توان یابـان کـه زیر نظـر سـازمان بهزیسـتی اسـت، می گذرانـد.

علاوه بـر این هـا، او از سـال گذشـته، به عنـوان نماینـده جامعـه 
معلولان، عضو شـورای اجتماعی محله شـهید آوینی شده است 
و مسـا�ل آن ها را پیگیری می کند؛ م�ل اختصاص وسـیله نقلیه 
عمومی ویژه معلولان، پیگیری بهسازی و روکش آسفالت معابر  و 

پیاده روها که وضعیت مناسبی برای عبور ومرور معلولان ندارند.
همچنین به دنبال اختصاص سالنی برای ورزش معلولان است 
تا آن هایی که مانند خودش به ورزش علاقه مند هسـتند، برای 
چند سـاعت ورزش در هفتـه، نیـاز نباشـد از محله بیـرون بروند و 

نگران هزینه باشـگاه و رفت وآمدشـان باشند.
 بعـد از شـنیدن همـه این هـا، از فاطمـه می پرسـم چـرا تا ایـن حد،

برای شـورای اجتماعی وقت می گذارد. پاس� می دهد: علاوه بر 
اینکـه خـودم حـ� خوبـی از ایـن کار پیـدا می کنـم و حضـور در 
اجتمـاع را دوسـت دارم، دلـم می خواهـد کاری بـرای معلـولان 
هم محله ای ام انجام بدهم و گرهی از مشـکلات آن ها باز کنم.

عزیزدردانه‌مادر○●�
«خانواده بسـیار حمایتم می کند و تشویق های آن ها باعث شد مقام قهرمانی 
ویلچررانـی را کسـب کنـم.» این جمله ای اسـت که فاطمه دربـاره حمایت های 
خانـواده  به ویـژه مـادرش می گویـد. او فرزند کوچک خانـواده اسـت و دو برادر و 
سـه خواهـر دارد کـه هر کدام به کاری مشـغول هسـتند و دو نفرشـان هـم ازدواج 
کرده انـد و فاطمـه بیـش از همـه بـا مـادرش در ارتبـاط اسـت؛«مـادرم مهم تریـن 
نقـش را در موفقیت هایـم داشـته اسـت. او همیشـه می گویـد فاطمـه بـرای مـن 
عزیزتـر اسـت.» فاطمـه بـه اینجـای صحبـت کـه می رسـد، لبخنـدی می زنـد و 
ادامه می دهد: بقیه خواهرها و برادرهایم یک جورهایی به من حسودی شان 

می شـود، چـون عزیزدردانه مادرم هسـتم.
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